
یاس امین الدوله

▪ 

اولین کتاب سمیه کاظمی حسنود، که نشر ورا آن را منتشر کرد. 
مجموعه داســتانی مشــتمل بر 1۰ داســتان کوتاه، با مضامینی 
مانند تنهایی، مســائل حوزه زنان، جهل و خرافات و... است که 
مکان داســتان ها، مکان های متفاوتی مانند شــهر، روســتا و... 
اســت. نام برخی از داســتان های کتاب عبارت اســت از: »من 
جاناتان مرغ دریایی نیســتم«، »ســنجد و تاتوره«، »گل و مرغ« 

و....

برشی از کتاب:
تخم مرغ را توی دســت های چاق و گوشتی اش گذاشته بود. هر 
اسمی را که می گفت، لحظه ای مکث می کرد و وردی می خواند. 
هنوز اســم زری از دهانش بیرون نیامده بــود، که تخم مرغ توی 
دست هایش له شد و زرده و سفیده اش به هم ریخت. خاتون مثل 
اســفند روی آتش از جا پرید و گفت: »می دونستم! از همون روز 
اول چشــم دیدن منو نداشت.« و شروع کرد با مشت به سینه اش 
کوبید و دوباره گفت: »الهی به حق این وقت و ســاعت عزیز، جِزِ 

جیگر بگیری!«

کاپیتان و دوشنبه

▪ 

»کاپیتان و دوشــنبه« دومین کتاب سمیه کاظمی حسنود است 
که نشــر آونــد دانش آن را منتشــر کــرد. این کتاب مشــتمل بر 
پانزده داســتان کوتاه است که عمدتا حول مسائلی مانند جنگ، 
محیط زیست، تنهایی، هجوم تکنولوژی و... استوار شده اند. در 
این مجموعه داســتان، داســتان هایی مانند فانوس و نیمه شب، 
زن ها و پنجره ها، دسته پامچال های وحشی، ماه منیر و... وجود 

دارند. این داستان ها در پهنه جغرافیایی متفاوت رخ می دهند.

برشی از کتاب:
خانم روی یکی از کرت ها نشســته و می گوید: بی خود نیست که 
می گن روباه پرحیله. خودت می گی ســم ریختی روی گوشــت و 
انداختی کنار بوته هــا و لب نزده. الله اکبــر. بعد می گن حیوون 

زبون بسته هیچ نمی فهمه. این از آدمیزاده هم بیشتر می دونه.
کنار خاورخانم می نشــینم و می گویم: »حــالا چیکارش دارید؟ 
اینم دو خوشــه یاقوتی بخوره این وسط.« آقازمان زیرچشمی به 
من نگاه می کند می گوید: »یه خوشه خانم؟ این جونه مرگ شده 
تا می تونه ازشون می خوره و بقیه رو هم درب وداغون می کنه. چه 

خوشه هایی! عینهو گوهر شب چراغ می مونن. شیرین شیرین.«
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مطبوعــات▪ در▪ کتــاب،▪ انتشــار▪ از▪ ▪پیــش▪
می▪نوشتید.▪چه▪شــد▪که▪به▪دنیای▪نوشتن▪

داستان▪راه▪پیدا▪کردید؟

شــاید کمی اغراق آمیز بــه نظر بیاید 
اما واقعیت همین است که من از دوران 
بچگی دوســت داشتم نویســنده شوم. 
همیشه برای خودم داستان می ساختم. 
چیزی با من بــه دنیا آمده بود و آن میل 
به قصه گفتن و قصه شنیدن بود. جهان 
مــن، از همــه اطرافیانــم جدا بــود. در 
دنیای مــن، تخیل حــرف اول را می زد 
و بــه خاطــر همین هم همیشــه عنصر 
نامطلــوب به حســاب می آمــدم، چون 
قواعــد دنیــای بقیــه بچه هــا را رعایت 
نمی کردم و در دنیای به شــدت فانتزی 
خودم زندگی می کردم و به خاطر همین 
هم همیشــه تنها بــودم! شــاید همین 

تنهایی آخرسر مرا نویسنده کرد.
▪ظرف▪چهار▪سال▪اخیر،▪چهار▪کتاب▪از▪شما▪
منتشر▪شــده.▪»جان▪های▪شعله▪ور«▪آخرین▪
رمان▪شماســت.▪کمی▪درباره▪داســتان▪این▪

رمان▪بگویید؟
داستان رمان درباره جوانی است به نام 
یعقوب! اصلا راوی هم خود اوست. تمام 
رمان در یک آسایشــگاه روانی می گذرد. 
راوی دیوانه نیست اما به جهان دیوانگان 
پناه برده اســت. جهانی که در آن، قواعد 
خــاص خــودش را دارد؛ آدم هایــی کــه 
درخت ها را غــول می بینند، می خواهند 
قشــون بکشــند و به ســرحدات ایران و 
روسیه حمله کنند، چون سربازان روسی 
متعرض جــان و مال و نامــوس ایرانی ها 
شده اند، کسی فکر می کند که موش کور 
است و... راوی از زندگی گذشته اش رنج 
می کشد و به طور دایم شبح غنچه خواهر 
لالش را در ته باغ آسایشــگاه می بیند که 
آتش زنــه را می چرخاند تــا زغال ها خوب 
 خوب سرخ شــوند و برای پدرش که پای 
منقل نشسته، ببرد و... همه چیز یعقوب 
را آزار می دهد و دایما به نشخوار خاطرات 
آزاردهنــده می پــردازد تا اینکه بــرای او 

اتفاقاتی می افتد...
▪ایده▪نوشتن▪این▪رمان▪از▪کجا▪آمد؟▪

ایــده  آن را از اطرافــم گرفتــه ام. من، 
مدتی اهــواز زندگــی می کــردم. گاهی 
خــودم دخترم را به مدرســه می بــردم تا 
پیاده روی کنــم. من، از دیــدن خانه ها، 
آدم ها و... لذت می بــرم. در اطراف خانه 
مــا، یک آسایشــگاه بود که چــون حیاط 
کوچکی داشت، ساکنان آن را به پیاده رو 
می آوردند تا آفتاب بگیرند. من همیشــه 
راس ســاعت دوازده تــا دوازده و نیــم از 
آنجا رد می شــدم. دیدن آنها به من حس 
عجیبی می داد. نوعی دوســت  داشتن، 
علاقــه، پاکــی و معصومیــت در آنها بود 
که مــن را به خودش جذب می کرد. برای 
همین هم تصمیم گرفتم برایشان داستان 
یا رمانی بنویسم و کم کم ایده نوشتن این 
رمان به ذهنم رســید. اصلا اسم رمان به 
همیــن برمی گردد، جان هایــی که برای 
بقیه آزار و اذیتی ندارند اما مورد رنج و آزار 
قرار می گیرند. »جان های شعله ور«ی که 

رنج می کشند.
▪شــخصیت▪اصلــی▪در▪رمــان▪»جان▪هــای▪
ویژگی▪هایــی▪دارد؟▪چــه▪ شــعله▪ور«،▪چــه▪

چیزی▪باعث▪تمایز▪او▪از▪بقیه▪می▪شود؟
یعقوب، یک دیوانه نما اســت. خودش 
را به دیوانگــی زده، چون دنیای بیرون از 
آسایشــگاه روانی، برایش چیزی جز آزار، 
تمســخر و رنج نداشته است. جاهایی در 
رمان اشاره می شــود که بچه ها، دنبالش 
می افتادنــد و با هــم می گفتنــد یعقوب 
خله! یعقوب خله! مغازه دارها می ایستند 
و هرهــر می خندنــد. بچه ها با ســنگ به 
پیشــانی اش می زننــد و پیشــانی اش را 
می شــکنند! به راســتی دیوانه هــا کدام 
سو هســتند؟ درون آسایشــگاه یا بیرون 
آسایشــگاه؟ به نظر می رســد قاعده باید 
تغییــر کند. ایــن یک اصل مهم اســت. 
آیا دیوانه ها کســانی نیســتند که در قرن 
کشورگشــایی  دنبــال  بــه  بیســت ویکم 
هستند؟ دیوانه ها کسانی نیستند که گرم 
 شــدن زمین و تغییرات آب و هوایی اصلا 
برایشــان مهم نیســت؟ دیوانه ها کسانی 
نیستند که هم نوعانشان را آزار می دهند و 
به آنان صدمه می زنند؟ یعقوب از آدم های 

آن ســوی دیوار فرار کرده است؛ آدم هایی 
که خیلی هم ادعای عقل و کمال و منطق 

دارند.
▪رمــان▪آدم▪را▪یــاد▪فیلــم▪و▪رمــان▪»پــرواز▪بر▪
فــراز▪آشــیانه▪فاختــه«▪می▪انــدازد.▪رمان▪و▪
فیلمی▪که▪هــر▪دو▪از▪شــاهکارهای▪ادبیات▪
و▪ســینما▪هســتند.▪چــه▪آثــاری،▪داخلی▪یا▪
خارجی،▪در▪طول▪نوشتن▪تان▪به▪شما▪کمک▪
کــرد▪یا▪همراهتــان▪بود؟▪به▪ویــژه▪طی▪چند▪
ســال▪اخیر،▪نوشــتن▪رمــان▪از▪دیوانه▪ها▪یا▪
آسایشگاه▪ها▪باب▪شده،▪و▪چندین▪رمان▪طی▪
چند▪ســال▪اخیر▪در▪این▪فضا▪منتشــر▪شده▪

است.
قطعــا هیــچ متــن مســتقلی در دنیا 
وجــود نــدارد. من رمــان »پرواز بــر فراز 
آشــیانه فاخته« را خیلی دوست داشتم. 
منتهــا یک فرق اساســی بیــن رمان من 
و رمان کن کیســی وجــود دارد و آن این 
است که در رمان کیسی، شخصیت های 
اصلی بــا یک سیســتم مخــوف داخلی 
ســروکار دارنــد. سیســتمی کــه خیلی 
بی رحم اســت و اجــازه هیــچ تغییری را 
کاراکترها  نمی دهــد.  شــخصیت ها  بــه 
می خواهند از این محیــط مخوف درون 
سیســتم آسایشــگاه، به بیرون فرار کنند 
اما در رمان من، شــخصیت ها از اجتماعِ 
بیرون از آسایشــگاه به درونِ آسایشــگاه 
فــرار کرده انــد. اجتماعــی که به شــدت 
دچار ابتــذال اخلاقی شــده. جامعه ای 
کــه همه چیــزش درحــال فروپاشــیدن 
اســت. بیشــتر از رمان ها و فیلم هایی که 
در محیط آسایشــگاه می گــذرد، تحقیق 
کتاب خانــه ای و مصاحبه با دانشــجویان 
پزشکی داشته ام که در این محیط ها کار 
می کننــد و این خیلی بــه من کمک کرد 
برای پرداخت فضا، محیط و شخصیت ها.
▪کدام▪شخصیت▪ها▪را▪در▪این▪رمان،▪بیشتر▪از▪

بقیه▪دوست▪دارید؟
من شــخصیت یعقوب را دوست دارم. 
هــر چند بقیه شــخصیت ها هم هر کدام 
جذابیت هــای خاص خودشــان را دارند. 
شــخصیت دکتر و یاســمن را هم دوست 
دارم. یاســمن یــک زن واقعی اســت که 

 ادبیات همیشه 
چیزهای غافل گیرکننده ای دارد

گفت وگو با سمیه کاظمی حسنوند به مناسبت انتشار رمان تازه اش

سمیه▪کاظمی▪حسنوند،▪متولد▪دهه▪60،▪کارشناسی▪ارشد▪مدیریت▪و▪برنامه▪ریزی▪آموزشی▪دارد.▪
او▪نوشتن▪داستان▪را▪در▪دهه▪نود▪شروع▪کرد.▪اولین▪مجموعه▪داستانش▪»یاس▪های▪امین▪الدوله«▪
را▪در▪ســال▪97▪منتشــر▪کرد▪که▪بعد▪از▪مدتی▪به▪چاپ▪دوم▪رســید.▪دومین▪مجموعه▪داســتانش▪
»کاپیتان▪و▪دوشنبه«▪نام▪داشت▪که▪در▪سال▪99▪منتشر▪شد▪و▪در▪سال▪های▪1400▪و▪1401▪هم▪
یک▪رمان▪و▪یک▪مجموعه▪داستان▪با▪عنوان▪»جان▪های▪شعله▪ور«▪و▪»یک▪اسب▪در▪کوله▪پشتی▪من▪
گریه▪می▪کند«▪توســط▪نشر▪روزگار▪منتشــر▪کرد.▪کتاب▪بعدی▪او▪رمانی▪با▪عنوان▪»اسرافیل▪و▪درخت▪سدر«▪است▪که▪نشر▪نیماژ▪منتشر▪می▪کند.▪آنچه▪

می▪خوانید▪گفت▪وگو▪با▪این▪نویسنده▪درباره▪آخرین▪اثر▪منتشرشده▪اش▪است.
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